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 مكانة المنطق والفلسفة ودورهما في فهم المعارف الدينية

 1تقييم الآراء المؤيدة والمعارضة

  ___________________ 2هادي هادي زاده بهابادي  ___________________ 

ّال
 
ّصملخ

يهدف هذا البحث إلى تقييم مكانة المنطق والفلسفة في فهم الدين، وبيان جذور 
الخلافات المستحكمة في هذا المجال. ورغم أن النقاش حول نسبة هذين 
العلمين إلى المعارف الدينية يعود إلى القرون الإسلامية الأولى وعصر ترجمة الآثار 

يقة لبحث المستقل والشامل توضيح حقاليونانية إلى العربية، إلا أنه لم يتناول ا
المسألة ومحل النزاع بشكل كافٍ. وفي العصر الحديث، ومع ظهور المدرسة 
المعرفية الخراسانية بزعامة الميرزا مهدي الأصفهاني وما صاحبها من هجمات 
موسّعة على العلوم غير القرآنية، وفي المقابل، مع ما قدمه العلامة الطباطبائي 

توضيحات، عاد هذا النقاش إلى أوجه من جديد. وتتمثل الأسئلة  وتلاميذته من
الرئيسة للبحث في: ما هي حقيقة العقل؟ وما هي نسبة المنطق والفلسفة إلى 
العقل؟ وما هي الفوائد والمآخذ، وأين تكمن مكانتهما في فهم الدين؟ وقد اعتمد 

حليل على الت الاستدلالي، القائم –التفسيري  –البحث على المنهج الوصفي 
الوثائقي لآراء علماء الإسلام في المصادر الروائية والكلامية والفلسفية. وقد بيّنت 
النتائج أن العقل حجة باطنة، وأن حجيته ذاتية، كما أن المنطق والفلسفة بوصفهما 
من العلوم العقلية الأساسية، يُشكّلان الأساس الذي تقوم عليه سائر المعارف 

ن المعارضات التاريخية موجهة إلى أصل هذين العلمين، بل البشرية. ولم تك
كانت ناظرة إلى مآخذ معينة، وبعض الآراء والمبادئ غير الصحيحة، وسوء 

                                                      
  1118 محرم 22 :الموافقة تاريخ                                                                                    1118 محرم 12 :الاستلام تاريخ .1
 إيران. د،يز العلمية، الکاظمية العلم مدينة مدرسة التربوية، - العلمية المجموعة وعضو الأول المستوى في أستاذ .2

          h.h.b.1531@gmail.com 
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استخدام غير المتخصصين، والإهمال في مراعاة ضوابطهما. وفي حال الالتزام 
ً ومعمّ  ً في قبالشروط وسد النواقص، يمكن لهذين العلمين أن يؤديا دوراً إيجابيا ا

فهم الدين. وتكمن إضافة البحث في بنيته المنطقية، وتناوله المنصف، وتجنبه 
 .للإفراط والتفريط

علوم لالعقل، المنطق والفلسفة اليونانية، الفطرة، العلوم الآلية وا المفردات الأساسيّة:
  .الأساسية، المعارف الدينية



 

 

يجا
 گاه

ف د
عار

هم م
ر ف

ه د
لسف

و ف
طق 

د من
رکر

 کا
و

ني
ی؛ 

رز
ا

يد یابي
گاه

د
اه

 

7 

 جایگاه و کارکرد منطق و فلسفه در فهم معارف دینی
 1های موافق و مخالفارزیابی دیدگاه

  ___________________ 2بهابادى هادى هادى زاده  ___________________ 

ّچکیده

هدف پژوهش حاضر ارزيابى جايگاه منطق و فلسفه در فهم دين و تبيين ريشۀ مناقشات 
های نخستين دو علم با معارف دينى به سده ديرپای اين حوزه است با آنكه بحث از نسبت اين

گردد، امّا پژوهشى مستقل و جامعى به روشناسلامى و ترجمۀ آثار يونانى به عربى، بازمى
سازی حقيقت مسئله و محل نزاع نپرداخته است. در دوران معاصر  با ظهور مكتب معارفى 

ل، م غير قرآنى، و در مقابخراسان به رهبری ميرزا مهدی اصفهانى و حملات گسترده به علو 
های اصلى های علامه طباطبايى و شاگردانش، اين بحث بار ديگر اوج گرفت. پرسشتبيين

مقاله عبارتند از: حقيقت عقل چيست؟ منطق و فلسفه چه نسبتى با عقل دارند؟ و فوايد، 
 -تبيينى  -ها در فهم دين كدام است؟ روش پژوهش، توصيفى ها و جايگاه آنكاستى

استدلالى و مبتنى بر تحليل اسنادی آرای علمای اسلام در كتب روايى، كلامى و فلسفى 
ها نشان داد كه عقل حجت باطنى و دارای حجيت ذاتى است و منطق و فلسفه است. يافته

های تاريخى روند. مخالفتمنزلۀ علوم عقلى پايه، زيربنای ديگر معارف بشری به شمار مىبه
ها، برخى آرا و مبانى نادرست، علم نبودند، بلكه ناظر به كاستىمتوجه اصل اين دو 

گاهان و بى ها بودند. در صورت التزام به شرايط و جبران توجهى به ضوابط آنسوءاستفادۀ ناآ
توانستند نقشى مثبت و تعميق بخش در فهم دين ايفا كنند. نوآوری نواقص، اين دو علم مى

 وتفريط است.نصفانه و پرهيز از افراطمقاله در ساختار منطقى، بررسى م

  .نيمعارف د  ه،يو علوم پا یفطرت، علوم آل ونان،يعقل، منطق و فلسفه  واژگان کليدی:

                                                      
 1113 تير 21 تأييد: تاريخ                                                                                                                      1113 تير 2 دريافت: تاريخ .1
 ايران. يزد، ميه،کاظ مدينةالعلم علميۀ مدرسۀ تربيتی، - علمی گروه عضو و يک سطح استاد .2

h.h.b.1531@gmail.com                           

 

   مدينة العلم علمی فصلنامۀ
   5۱۴۰تابستان ، 11 شمارۀ، چهارمسال 
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ّمقدمه

اين نوشتار درصدد تبيين جايگاه مثبت يا منفی منطق و فلسفه در فهم دين است. مقصود 
مقدماتی و پايه، از مقدمات آن است که روشن شود آيا دو دانش منطق و فلسفه، همچون علوم 

تر از معارف تر و دقيقتوانند در دستيابی به فهمی عميقآيند و میضرورى فهم دين به شمار می
آفرين باشند، يا آنکه چنين نيست و حتی ممکن است انسان را از فهم صحيح دين دينی نقش

 .راه معتبر فهم دين بدانيماى که مراجعه مستقيم به منابع دينی را تنها گونهدور سازند؛ به
برانگيزى است که از گذشته تاکنون همواره اين مسئله از جمله مباحث مهم و چالش

موافقان و مخالفانی داشته و منشأ اختلافات بنيادين در نحوۀ فهم معارف دينی و چگونگی 
سته رو، هر پژوهشگر حوزۀ معارف اسلامی شايهاى اسلام بوده است. ازاينعمل به آموزه

عنوان يکی از مبادى اساسی مورد است پيش از ورود به مباحث تخصصی، اين موضوع را به
بررسی دقيق قرار دهد و به ديدگاهی روشن و مستدل دست يابد؛ زيرا استحکام و اعتبار 

 .هاى دينی در گرو تعيين موضع نسبت به اين مسئله استبسيارى از پژوهش
توان در زمرۀ مبادى يا مسائل برخی از علوم فلسفه را میبحث از جايگاه و اعتبار منطق و 

عنوان نمونه، در علوم کلام، اصول فقه و تفسير، نقش و تأثير مباحث اسلامی مطرح کرد. به
رو، لازم است جايگاه و ميزان اعتبار اين دو دانش منطقی و فلسفی امرى آشکار است. ازاين

 .در ضمن مباحث مرتبط، موردتوجه قرار گيرد کمدر مبادى اين علوم بررسی شود يا دست
روشن است که سعادت انسان در گرو اعتقاد صحيح و عمل صالح است و عمل نيز بر 

هاى آن تشکيل میديگر، اساس دين را معارف و آموزهفهم درست دين استوار است. ازسوى
می، علم و معرفت را دهد که از جايگاهی والا برخوردارند؛ تا آنجا که برخی از عالمان اسلا

شود که براى اساس، اين پرسش اساسی مطرح میاند. برايناز وجوه اعجاز قرآن کريم دانسته
 فهم دين و معارف آن به چه ابزارهايی نياز داريم؟

گيرى از برخی علوم مقدماتی، مانند در ميان انديشمندان اسلامی، دربارۀ ضرورت بهره
ی وجود ندارد؛ اما نزاع اصلی دربارۀ جايگاه برخی علوم ادبيات عرب و اصول فقه، اختلاف

گيرى ويژه منطق و فلسفه، است. گروهی بر اين باورند که فهم صحيح دين بدون بهرهعقلی، به
پذير نيست و اين علوم نقش بنيادينی در کشف و تبيين معارف دينی از اين دو دانش امکان
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تنها نيازى به اين علوم وجود ندارد، بلکه اتکاى هدارند. در مقابل، برخی ديگر معتقدند که ن
رو بايد مستقيماً به منابع تواند انسان را از فهم ناب دين باز دارد و ازاينها میبيش از حد به آن
 .دينی مراجعه کرد

اين پژوهش در پی آن است که جايگاه، کارکرد و ميزان اعتبار منطق و فلسفه را در فرايند 
 :شودکند. در اين راستا، سه پرسش اصلی دنبال میفهم دين بررسی 

 حقيقت عقل چيست و چه جايگاه و کارکردى دارد؟. 1
 منطق و فلسفه چيستند؟. 2
 منطق و فلسفه چه جايگاهی در فهم دين دارند؟. 5

اند از: عقل، حجت باطنی انسان است و حجيت آن ذاتی هاى پژوهش عبارتفرضيه
آن محدود و مشخص است. همچنين منطق و فلسفه از علوم است، هرچند قلمرو کارکرد 

الجمله از حجيت برخوردار است؛ ازاينها فیآيند و دستاوردهاى آنعقلی و پايه به شمار می
 .تر دين قرار گيرندتر و عميقتوانند در شمار مبادى و مقدمات فهم هرچه دقيقرو می

رفيع عقل از منظر شريعت، بررسی اهداف اين پژوهش عبارت است از: تبيين جايگاه 
شده در اين زمينه ترين اشکالات مطرحگويی به مهمجايگاه منطق و فلسفه در فهم دين، پاسخ

هاى اين دو دانش. روش تحقيق نيز توصيفی، تبيينی، استدلالی و و نيز تبيين فوايد و کاستی
 .کاربردى است

زمان با ترجمۀ آثار منطقی و ی و همهاى نخستين اسلامبحث از اين مسئله از همان سده
هاى مختلف تاريخی، از جمله عصر فلسفی يونان به زبان عربی آغاز شد. اين بحث در دوره

هاى جدى اخباريان متقدم و متأخر و نيز در ميان انديشمندان مکتب تفکيک، با مخالفت
بررسی اين موضوع  مند بهصورت جامع و نظامحال، اثر مستقلی که بهمواجه گرديد. بااين

 .خوردپرداخته باشد، کمتر به چشم می
توان آثار مرتبط با موضوع را در دو دسته جاى داد. دستۀ نخست آثارى با وجود اين، می

اند؛ از جمله جلد هستند که به جايگاه عقل، اعتبار آن و نقش آن در معارف دينی پرداخته
بيباثر ح از نظر قرآن و حکمت متعاليهعقل ، کتاب الحياة، جلد نخست اصول کافینخست 

 .زاداثر عباس نيک عقل و دين از ديدگاه ملاصدراالله دانش شهرکی و کتاب 
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ها و نيز برخی دستۀ دوم شامل آثارى است که به منطق و فلسفه، اشکالات وارد بر آن
الميزان اند؛ از جمله مباحث مندرج در جلد پنجم تفسير هايشان پرداختهفوايد و کاستی

-۰۴الله عبدالله جوادى آملی )صص(، کتاب هدايت در قرآن اثر آيت۴۶۴-۴۱۴)صص
الله سيد محمدتقی مدرسی، کتاب فلسفه از منظر قرآن و (، کتاب منطق اسلامی اثر آيت۱۱۱

عترت اثر مهدى نصيرى، کتاب آيين و انديشه اثر سيد محمد موسوى، کتاب بنيان مرصوص 
 .ب نقد مبانی حکمت متعاليه اثر مرتضی رضوىاثر حسين مظفرى و کتا

نوآورى اين پژوهش در ارائۀ ساختارى منسجم و منطقی، بررسی مستقل مسئله و تحليل 
 .وتفريط نهفته استهاى مختلف با پرهيز از افراطمنصفانۀ ديدگاه

اين نوشتار در سه بخش تنظيم شده است: بخش نخست به حقيقت عقل و جايگاه آن 
پردازد؛ و بخش سوم جايگاه منطق و رد؛ بخش دوم به چيستی منطق و فلسفه میاختصاص دا

 .کندفلسفه را در فهم دين بررسی می

ّشناسیّعقلّوّجایگاهّآنّدرّمعرفتّدینیمفهوم . ۱

 .ّمفهومّعقلّدرّلغت،ّفلسفهّوّمتونّدینی۱ّ.۱

و « فهم» توان بهها میترين آنعقل در لغت داراى معانی متعددى است که از مهم
ويژه در فلسفه اسلامی، عقل در معانی گوناگونی بهاشاره کرد. اما در اصطلاح، به« قيدوبند»

 :اند ازها عبارتترين آنکاررفته است که مهم
 .جوهرى که ذاتاً و فعلًا از ماده مجرد است. 1
 .قوّه و نيروى ادراک کليات که داراى مراتبی است. 2

 که در آن نفس« عقل هيولايی»مراتبی ذکر شده است: نخست، براى عقل به معناى دوم، 
که در اين مرتبه نفس، بديهيات اعم از « عقل بالملکه»از همۀ معقولات خالی است؛ دوم، 

که در آن نفس با استنتاج از علوم « عقل بالفعل»کند؛ سوم، تصورات و تصديقات را ادراک می
که در اين مرحله، « عقل مستفاد»و چهارم، يابد؛ بديهی به ادراک معارف نظرى دست می

 .(۷۱، ص۱۷۱۱تمامی معقولات بديهی و نظرى نزد نفس حاضر است )شيروانی، 
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در متون روايی نيز عقل از جايگاهی بسيار والا برخوردار است. بر اساس روايات، عقل 
لهی ترين مخلوق احجت باطنی خداوند، راهنماى مؤمن، وسيلۀ عبادت پروردگار و محبوب

عنوان ستون شخصيت تعالی تسليم محض است. همچنين عقل بهاست که در برابر حق
انسان، سرچشمۀ فهم، دانش، حفظ و درک، عامل کمال آدمی و معيار تشخيص هدايت از 

 .، کتاب العقل والجهل(۱، ج۱۷۱۷گمراهی معرفی شده است )کلينی، 

 شناسی.ّجایگاهّوّکارکردّعقلّدرّدین۲ّ.۱

کيد بر عقل، تعقل و بهره بيتو اهل و روايات پيامبر اکرم قرآن کريم سرشار از تأ
عنوان حجت باطنی انسان معرفی گيرى از اين موهبت الهی است. در منابع دينی، عقل به

هاى شده و با تعابير گوناگون مورد ستايش قرار گرفته است. همچنين همۀ فضايل و ارزش
توجهی به کردن عقل، بیل دانسته شده و انسان از تعطيلانسانی در شمار آثار و ثمرات عق

 .نداى آن و سرپيچی از رهنمودهايش برحذر داشته شده است
گرايی و اهتمام به استدلال عقلی در تبيين هاى برجستۀ انديشۀ شيعی، عقليکی از ويژگی

سبت به اين توان تأييد و امضاى پيشوايان مذهب را ناى که نمیگونهمعارف دينی است؛ به
بينی ، عقل در شناخت اصول و مبانی دين، اعم از جهانبيتروش انکار کرد. از منظر اهل

و ايدئولوژى، توانمند و خودکفاست؛ اما در حوزۀ جزئيات و تفاصيل احکام الهی، به هدايت 
 .و رهنمودهاى وحيانی نياز دارد

اند. ممتاز براى عقل قائل شدهعالمان اماميه نيز با الهام از کتاب و سنت، جايگاهی 
متکلمان اماميه با پذيرش اصل حسن و قبح عقلی، عدل الهی را بر اساس آن تبيين و اثبات 

ديگر، فقهاى اماميه عقل را در کنار کتاب و سنت، يکی از منابع استنباط اند. ازسوىکرده
، از آن بهره بردهاحکام شرعی دانسته و بر اساس قاعدۀ ملازمۀ ميان حکم عقل و حکم شرع

 .(۱۵۶، ص۱۷۰۱اند )ربانی گلپايگانی، 

 .ّنقشّعقلّدرّفرایندّشناختّدین۳ّ.۱

ترين کند که مهمهاى متعددى ايفا میشناسی و معرفت دينی نقشعقل در عرصۀ دين
 :اند ازآنها عبارت
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 اثبات اصول و مبانی بنيادين دين؛. 1
 عنوان يکی از منابع استنباط؛يفاى نقش بهکشف برخی از احکام شرعی در کنار وحی و ا. 2
عنوان ابزار فهم کتاب و سنت؛ در اين جايگاه، عقل در طول وحی قرار ايفاى نقش به. 5

 دارد، نه در عرض آن؛
هاى دينی و بيان فلسفه و حکمت احکام در حدود توان و قلمرو تبيين عقلانی آموزه. 1

 .(۱۵۶خود )همان، ص

 یکیّازّمنابعّمعرفتعنوانّ.ّعقلّبه۴ّ.۱

آيد. بر اساس ديدگاه مشهور عقل يکی از ابزارهاى اصلی شناخت و معرفت به شمار می
 :اند ازهاى دستيابی به معرفت عبارتميان انديشمندان اسلامی، منابع و راه

 وحی و ظواهر متون دينی؛ .1
 عقل؛ .2
 .کشف و شهود عرفانی .5

را نيز در شمار ابزارهاى معرفت قرار  نظران، تجربه و آزمون حسیالبته برخی از صاحب
 .(۱۵۶، ص۱۷۰۴اند )مدرسی، داده

درهرصورت، عقل به اتفاق انديشمندان اسلامی يکی از ابزارهاى معتبر شناخت معارف 
هاى درک حقايق دينی معرفی کرده و در آيات فراوانی است. قرآن کريم نيز آن را يکی از راه

ر آيات آفاقی و انفسی فراخوانده است. افزون بر اين، قرآن انسان را به تفکر، تعقل و تدبر د
هاى عقلی بهره گرفته و از اين کريم در موارد متعددى براى اثبات حقايق دينی از استدلال

 .(۱۰، ص۱۷۱۵طريق اعتبار برهان عقلی را تأييد کرده است )طباطبايی، 

 .ّنسبتّعقلّوّدین۵ّ.۱

تنها با يکديگر تعارضی شود که عقل و دين نهگفته، روشن میبه مطالب پيشباتوجه
کند و عقل نيز در فهم، تبيين و ندارند، بلکه مؤيد و مکمل يکديگرند. دين، عقل را تأييد می

گونه تنافی و ناسازگارى رو، ميان عقل و دين هيچآفرين است. ازاينهاى دينی نقشاثبات آموزه
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حجت باطنی خداوند است و هر دو در مسير وجود ندارد؛ زيرا يکی حجت ظاهرى و ديگرى 
 .(۰، به نقل از اسفار، ج۷۴۷، ص۱۷۰۶زاد، کنند )نيکهدايت انسان ايفاى نقش می

ّ.ّمنطقّوّفلسفه؛ّماهیت،ّپیشینهّوّجایگاهّدرّاندیشۀّاسلامی۲

گرفته و اند که از ظرفيت انديشه و تعقل انسانی نشئتمنطق و فلسفه از جمله علوم عقلی
اند. هرچند فلسفه نسبت به ها نقش بنيادين ايفا کردهدهی ساير دانشگيرى و ساماندر شکل

حال هر شود، بااينآيد و منطق مقدمه و ابزار آن محسوب میتر به شمار میمنطق علمی عالی
اند. منطق دو دانش در زمرۀ علوم پايه قرار دارند و هر يک با هدف و کارکردى خاص پديد آمده

تصحيح فرايند تفکر و پيشگيرى از خطاهاى ذهنی تدوين شده است و فلسفه در پی منظور به
 .هاى هستی استکشف حقايق و شناخت واقعيت

 .ّپیشینۀّتاریخیّمنطقّوّفلسفه۱ّ.۲

بر اساس گزارش مورخان، در بخشی از تاريخ يونان باستان گروهی پديد آمدند که خود 
هاى ناميدند. اين گروه براى اثبات ديدگاهمی به معناى دانشمند و حکيم« سوفسطايی»را 

گرفتند و به معيارهاى عقلانی اعتقاد نداشتند. هاى جدلی و غيربرهانی بهره میخويش از شيوه
کردند و حقيقت را امرى نسبی و وابسته به پندار انسان میآنان در همۀ امور اظهار ترديد می

 .بر هر جريان شکاک اطلاق شد« سوفسطايی»رو، بعدها عنوان دانستند. ازاين
هاى فکرى آنان را نداشت، در چنين فضايی که جامعه توان مقابله با مغالطات و لغزش

 ۴۶۷-511حکماى يونان به رويارويی با اين جريان برخاستند. در رأس اين حرکت، سقراط )
روش پرسشگيرى از سازى معانی و بهرهق( قرار داشت. وى با تعريف دقيق مفاهيم، روشن

ساخت. پس از او، افلاطون وپاسخ، مخاطبان را متوجه خطاهاى فکرى و گفتارى خويش می
 .ها تمايز قائل شدهاى ثابت و متغير پديدهبا ابداع روش تحليل، ميان جنبه

دهی اين روند در انديشۀ ارسطو به اوج رسيد. ارسطو براى مقابله با مغالطات و سامان
بندى معلومات ذهنی و قواعد منطق را تدوين کرد و آن را بر اساس طبقه فرايند انديشيدن، علم

 ؛ يعنی ابزار دانش و انديشه،«ارگانون»و « لوژيک»تفکر صحيح بنيان نهاد. وى اين دانش را 
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گفتن در زبان عربی نيز با همين مناسبت انتخاب شده و يا به معناى سخن« منطق»ناميد. واژۀ 
 .نجش سخن و انديشه استو يا به معناى ابزار س

ارسطو منطق را مقدمه و ابزار فلسفه قرار داد. فلسفۀ وى که با هدف شناخت حقيقت 
 .شد: طبيعيات و الهيات بالمعنی الأعمتدوين شده بود، از دو بخش عمده تشکيل می

هاى منطقی و فلسفی، به ، آثار علمی يونان، از جمله کتابدر عصر ائمۀ معصومين
تدريج در جامعۀ اسلامی گسترش يافت. اين علوم در بستر تمدن ترجمه شد و بهزبان عربی 

اسلامی رشد چشمگيرى پيدا کردند و انديشمندان مسلمان سهم بسزايی در تکامل و بازسازى 
 .ها ايفا نمودندآن

ق(، ابن سينا )م ۷۷۷-۱۶۴توان به ابونصر فارابی )دانان مسلمان میترين منطقاز مهم
ق( ۱۶۱-۶۰۷الدين رازى )ق( و قطب۶۱۱-۵۷۱واجه نصيرالدين طوسی )ق(، خ۴۱۰

 .(۱۵، ص۱۷۰۱؛ خندان، ۵۵، ص۱۷۰۴اشاره کرد )مدرسی، 
توان يعقوب کندى، فارابی، ابن سينا، شيخ ترين فيلسوفان مسلمان میهمچنين از برجسته

 ابن رشد الدين سهروردى، خواجه نصيرالدين طوسی، ميرداماد، صدرالدين شيرازى وشهاب
 .(۶۱-۶۱صص مکتب تفکيک، ،۱۷۰۷را نام برد )حکيمی، 

 .ّتعریفّمنطقّوّفلسفه۲ّ.۲

 :گردندبراى منطق تعاريف متعددى ارائه شده است که همگی به يک حقيقت بازمی
 .(۱۷، ص۱، ج۱۷۰۴)مظفر، « آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ فی الفکر»

ها ذهن را از خطا در قواعد کلی است که رعايت آن اى ازاساس، منطق مجموعهبراين
گيرد و به دليل رو، منطق در شمار علوم آلی و ابزارى قرار میدارد. ازاينانديشيدن مصون می

 .ياد شده است« خادم العلوم»ها، از آن با عنوان نقش بنيادين آن در ساير دانش
ن واژه است. اي« دوستدار دانش»ناى و به مع« فيلو سوفيا»فلسفه نيز معرّب واژۀ يونانی 

شد؛ اما در اصطلاح رايج مسلمانان، فلسفه به مجموعه علوم در آغاز، بر همۀ علوم اطلاق می
شوند و فلسفۀ مورد شود. علوم عقلی به دو دستۀ نظرى و عملی تقسيم میعقلی اطلاق می

مباحث امور عامه، بحث در اين پژوهش، فلسفۀ اولی از شاخه فلسفۀ نظرى است که شامل 
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گونه که شود. در فلسفۀ نظرى، از اشيا آناحکام کلی وجود و الهيات بالمعنی الأخص می
 .(۱۱۱، ص۱۷۱۱شود )شيروانی، هستند بحث می

 .ّجایگاهّمنطقّوّفلسفهّدرّاندیشۀّعالمانّمسلمان۳ّ.۲

 الف(ّجایگاهّمنطق

ويژه براى ورود به علوم اسلامی، بهاى ضرورى بيشتر فقهاى اماميه فراگيرى منطق را مقدمه
، صاحب مدارک الأحکام، صاحب مدارک در منیة المریداند. شهيد ثانی در فقه و اصول، دانسته

 .اندو علامه حلی در آثار خويش بر اهميت اين دانش تصريح کرده معالم الدینمعالم در 
ها وسقم استدلالشهيد ثانی منطق را دانشی ارزشمند و ابزارى براى ارزيابی صحت

داند )عاملی، کند و آن را معيار تشخيص مقدمات صحيح از مقدمات ناصحيح میمعرفی می
 .(۵۴۱، ص۱۷۵۷

منطق مقدمۀ »نويسد: غزالی نيز باوجود انتقادهايی که به فلسفه دارد، دربارۀ منطق می
 «اهد داشتهمۀ علوم است و کسی که بر آن احاطه نداشته باشد به دانش خود اطمينان نخو

 .(۱۷، ص۱۴۴۱)گرامی، 

 ب(ّجایگاهّفلسفه

اى وجود دارد. گروهی آن را نظر گستردهدربارۀ فلسفه ميان عالمان اسلامی اختلاف
اند و گروهی ديگر نسبت به آن موضعی دانشی سودمند و مؤثر در فهم معارف دينی دانسته

 .اى نيز مطرح شده استميانهاند. افزون بر اين دو ديدگاه، نظريات انتقادى اتخاذ کرده
توان به علماى بزرگ اخبارى و پيروان مکتب تفکيک اشاره از جمله منتقدان فلسفه می

با -از بزرگان اخباريون ميانه رو-« اعلی الله مقامه الشريف» کرد. مرحوم علامه مجلسی
مورد نکوهش قرار ضابطه به آراى فيلسوفان يونان را انتقاد از برخی مکاتب فلسفی، اعتماد بی

 .(۱۱، ص۱۷۱۰دانسته است )مجلسی،  بيتهاى اهلداده و آن را موجب تأويل آموزه
مرحوم ميرزا مهدى اصفهانی نيز بر اين باور است که دورى از وحی و تکيه صرف بر معارف 

 .(۱۱۴، ص۱۷۰۵بشرى، فيلسوفان را در معرض خطاهاى فراوان قرار داده است )مظفرى، 
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کيد کرده و معتقد است که پروفسور فلا طورى نيز بر ضرورت تفکيک فلسفه از دين تأ
عنوان دانشی مستقل موردمطالعه قرار تواند پويايی خود را حفظ کند که بهفلسفه زمانی می

 .(۱۵۱و  ۱۵۴، ۷۵، ۷۱، ۱۰، ۶۰، صص۱۷۰۷پور، گيرد )رفيعی
سفه قرار دارند و در کنار در مقابل، تعدادى از عالمان برجستۀ شيعه در شمار مدافعان فل

توان به اند. از جمله میجاى گذاشتهتبحر در علوم نقلی، آثارى مهم در علوم عقلی از خود به
علامه حلی، ملا مهدى نراقی، ملااحمد نراقی، آقا حسين خوانسارى، آقا جمال خوانسارى، 

 .اره کردآخوند خراسانی، آقا شيخ محمدحسين اصفهانی )کمپانی( و امام خمينی اش
هاى در بسيارى از موارد با ديدگاه تصحیح الاعتقادهمچنين مواضع کلامی مصنّف 

 .توجهی داردفيلسوفان الهی قرابت قابل
علامه طباطبايی نيز نقش شيعه را در پيدايش، گسترش و تداوم تفکر فلسفی و علوم عقلی 

تر نزديک بيتعارف اهلتدريج به مبسيار مهم دانسته و معتقد است که فلسفۀ اسلامی به
 .(۱۴۴، ص۱۷۱۵شده است )طباطبايی، 

 هایّآنترینّاشکالاتّواردّبرّمنطقّوّپاسخ.ّمهم۴ّ.۲

 :اند ازها عبارتترين آندربارۀ منطق اشکالات متعددى مطرح شده است که مهم
بخش از خطاست، گفته شده است که اگر منطق مصونيت :داناناختلاف ميان منطق .1

اهل منطق اختلاف وجود دارد؟ پاسخ آن است که مصونيت از خطا مربوط چرا ميان 
 .به قواعد منطقی است، نه همۀ کسانی که مدعی رعايت آن هستند

در پاسخ گفته شده است که قواعد منطقی ريشه  :يونانی بودن منطق و تکامل تدريجی آن .2
 .ها بوده استآنکنندۀ در فطرت و ساختار عقل انسانی دارند و ارسطو صرفاً تدوين

سوءاستفاده از يک روش،  :بيتاستفادۀ ابزارى از منطق براى دورکردن مردم از اهل .5
 .دليل بر بطلان آن روش نيست

نيازند، هرچند کتاب و سنت خود از اين قواعد بی :نيازى از منطق باوجود قرآن و سنتبی .1
 .هاى صحيح استدلال استگيرى از روشها براى انسان نيازمند بهرهاما فهم صحيح آن

دهد که سلف صالح نه شواهد تاريخی نشان می :عدم استفاده سلف صالح از منطق .3
 .اندنظر مصون ماندهاند و نه از اختلافاز تفکر عقلانی دور بوده
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مندى صحيح از دانش نقش مهمی تقوا در بهره :گيرى از منطق به تقواوابستگی بهره .2
 .معناى ناتوانی کامل از درک حقايق عقلی نيستدارد؛ اما عدم تقوا به 

هاى منطقی در مجموع، بسيارى از اشکالات واردشده بر منطق، خود در قالب استدلال
دهد که گريزى از قواعد عقلانی انديشيدن وجود ندارد اند و اين امر نشان میمطرح شده

 .(۰۱، ص۱۷۱۱؛ جوادى آملی، ۴۱۴، ص۵تا، ج)طباطبايی، بی

 هایّآنترینّاشکالاتّواردّبرّفلسفهّوّپاسخمهم.۵ّ.۲ّ

 :بندى کردتوان در چند محور دستهترين نقدهاى واردشده بر فلسفه را میمهم
علم  ،اى از رواياتکننده از کلام و فلسفه؛ در دستهاستناد به چند دسته روايات نهی .1

پاسخ گفته شده در  اند.کلام مورد نهی واقع شده و فلاسفه مورد مذمّت واقع شده
است که بخش مهمی از اين روايات ناظر به سوءاستفاده از مباحث عقلی يا پيروى 

 که خود امام صادقچنان از هواهاى نفسانی است، نه اصل تفکر عقلی و فلسفی.
إنّما »، به يونس بن يعقوب فرمودند: -بنابر روايت مرحوم کلينی در کافی شريف-

 در نيزسيد بن طاووس  .«أقول و ذهبوا الی ما يريدونقلت: فويل لهم أن ترکوا ما 
که طالب  باشدممکن است مراد آن متکلّمی » فرمايد:کتاب کشف المحجّه می

 علامه طباطبايی. «خلاف رضاى حق تعالی است يا از فرائض الهی دور افتاده است
بر - دو سه روايتی که در بعضی کتب در ذمّ اهل فلسفه نقل شده» فرمايد:مینيز 

که رواياتی که  چنان .نه خود فلسفه ،متضمّن ذمّ اهل فلسفه است -فرض صحّت
نه فقه اسلامی؛ به علاوه  ،در ذمّ فقهاى آخر الزمان وارد شده متضمن ذمّ فقهاست

مسائل فلسفی مضموناً همان مسائلی است که در کتاب و سنت وارد شده است، و 
که خبر واحد ظنی است در برابر برهان  هاچگونه متصور است که اين روايت اساساً 

دوم  ۀدست(. ۱۱۱ص ،۱ج ،1531)طباطبايی، « قطعی، قد علم کرده و ابطالش کند
از روايات از تفکر در ذات حق تعالی نهی کرده است. در پاسخ برخی از بزرگان 

افزون بر اين، در  .اند مراد، نهی از تشبيه کردن خداوند به مخلوقات استفرموده
 تخداوند را بالاترين عباد ۀکه انديشيدن دربار گزارش شدهقابل، رواياتی طرف م

ن کريم سرشار از آ، کتاب التوحيد(. به علاوه آيات قر۱، ج۱۷۱۷)کلينی،  داندمی
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م امر ن کريآبه تدبّر در قرنيز   ماحق تعالی و صفات علياى اوست و  ۀمطالبی دربار
اند. در پاسخ ن نهی کردهآسومی از روايات از طلب هدايت از غير قر ۀدست .ايمشده

فه ن کريم است؛ فلاسآاين دسته، گفته شده: پيروى از دليل عقلی مورد سفارش قر
 دانند.تر آيات و روايات میهم، فلسفه را ابزارى براى فهم بهتر و عميق

خی آراى فلسفی به مخالفت با بر :و فقها با فلسفه مخالفت برخی اصحاب ائمه .2
معناى مخالفت با اصل فلسفه نيست. افزون بر آن، شمارى از اصحاب و عالمان 

 اند؛ از جمله جابر بن حيان و علامه حلیاسلامی در علوم عقلی صاحب اثر بوده
 .به بعد( 111، صص1153 طهرانی،؛ حسينی ۱۱۱ص ،1582 موسوى،)

حتی در صورت پذيرش چنين  :اهداف سياسی مترجمان و حاکمان در ترويج فلسفه .5
دين تواند موجب کنارگذاشتن مباحثی شود که در اثبات اصولاحتمالی، اين امر نمی

، ۱، ج۱۷۱۱هاى اعتقادى نقش اساسی دارند )طباطبايی، و تبيين عقلی آموزه
در طول صد و شصت سال نسبت  اطهار ۀئماهيچ نقدى از  ،. افزون بر آن)۱۱۱ص

 (.به نقل از شهيد مطهرى ۰۷ص ،1583 مظفرى،) شده استبه اين موضوع وارد ن
در معارف اسلامی پذيرش سخن حق، فارغ از گويندۀ آن،  :يونانی بودن فلسفه .1

کيد قرار گرفته است. افزون بر اين، فلسفۀ اسلامی در طول تاريخ دچار  موردتأ
 .تحولات بنيادين شده و از فلسفۀ يونانی فاصله گرفته است

اين اشکال دربارۀ افرادى که توان علمی کافی  :هاى مسير فلسفهخطرات و دشوارى .3
توان آن را به همۀ افراد تعميم داد و مانع از پژوهشتوجه است؛ اما نمیندارند قابل

 .هاى عقلی و فلسفی شد
اساس، آنچه تاکنون بيان شد، مقدمات لازم براى بررسی مسئلۀ اصلی پژوهش بود. براين

 .ين جايگاه منطق و فلسفه در فرايند فهم دين پرداخته خواهد شددر بخش بعدى به تبي

ّجایگاهّمنطقّوّفلسفهّدرّفهمّمعارفّدینی .۳

پس از تبيين ماهيت، پيشينه و جايگاه منطق و فلسفه در سنت اسلامی، اکنون نوبت به 
رسد. براى دستيابی به ارزيابی دقيق، نخست بررسی نقش اين دو دانش در فرايند فهم دين می
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شود و سپس بر اساس جمعهاى هر يک از اين دو دانش بررسی میترين فوايد و کاستیمهم
 .ها در فهم معارف دينی تبيين خواهد شدبندى نهايی، جايگاه آن

 .ّکارکردهاّوّفوایدّمنطقّدرّفهمّدین۱ّ.۳

دهی تفکر ترين ابزارهاى سامانيکی از مهمعنوان منطق در طول تاريخ علوم اسلامی به
 :اند ازترين فوايد آن عبارتو استدلال شناخته شده است. مهم

 هاى فکرى و خطاهاى استدلالی؛جلوگيرى از لغزش .1
 ساختن معيارى براى تشخيص انديشۀ صحيح از انديشۀ نادرست؛فراهم .2
 کمک به کشف مجهولات از طريق معلومات؛ .5
 اق حق، اثبات واقع و تمييز حق از باطل؛رساندن به احقيارى .1
دهی به قوۀ تفکر؛ زيرا منطق ارسطويی از ساختارى بخشی و نظمتقويت، انسجام .3

هاى رياضی مند برخوردار است و از جهاتی به نظم موجود در فرمولدقيق و نظام
 (؛۷۱، ص۱۷۰۴شباهت دارد )رضوى، 

قواعد منطقی در فطرت و ساختار  برخوردارى از کارايی فراگير به دليل ريشه داشتن .2
 ذهن انسان؛

گيرى از قواعد منطقی، شناسی؛ زيرا بدون بهرهايفاى نقشی بنيادين در فرايند مفهوم .3
 ۱۷هاى دقيق و تحليل مفاهيم دشوار خواهد بود )همان، صصدستيابی به تعريف

 (؛۷۱و 
تنباط احکام اى که بخش مهمی از فرايند اسگونهآفرينی در روش اجتهاد؛ بهنقش .8

 .(۱۱، ص۱، ج۱۷۰۷پور، شرعی بر قواعد منطقی استوار است )رفيعی

 هایّمنطقّارسطوییترینّکاستی.ّمهم۲ّ.۳

هايی را نيز براى منطق در کنار فوايد فراوان، برخی انديشمندان اشکالات و محدوديت
 :اند ازها عبارتترين آناند که مهمارسطويی مطرح کرده



 

 

 

 سال
ارم

چه
مار

، ش
 ،11ۀ 

تان
زمس

 
140

5
 

 

20 

تنها ضامن صحت صورت استدلال است و دربارۀ صدق يا کذب منطق ارسطويی  .1
اند ناميده« منطق صورى»رو آن را کند؛ ازاينمحتواى مقدمات داورى نمی

 .(۷۶۵، ص۱۷۰۶)نصيرى، 
منطق ارسطويی، منطق مفاهيم و منطق ذهن است؛ زيرا هم موضوع آن که معقولات  .2

که امتناع اجتماع و ارتفاع نقيضين ثانيه است، در قلمرو ذهن قرار دارد، هم مبناى آن 
ترين ابزارهاى آن، يعنی برهان و استقراء، اى ذهنی است و هم مهماست، قضيه

رو ميزان کارايی آن در عين و خارج از ذهن، محل بحث ماهيتی ذهنی دارند. ازاين
 .(۱۴۱، ص۱۷۰۴وگو بوده است )رضوى، و گفت

توجهی به منشأ و سرچشمۀ موجب کمتوجه فراوان به ساختار صورى انديشه، گاه  .5
 .شودها میگيرى انديشهشکل

نقش عوامل اخلاقی، نفسانی و معنوى در انحراف يا هدايت تفکر در اين نظام منطقی  .1
 .کمتر موردتوجه قرار گرفته است

هاى تواند زمينۀ تعميمگرايش به ارائه قواعد کلی و مطلق که در برخی موارد می .3
 .دنادرست را فراهم آور

ناپذير هاى خشک و انعطافهاى منطقی به چارچوبشدن برخی قالباحتمال تبديل .2
 .(۶۵-۶۱، صص۱۷۰۴و در نتيجه ايجاد نوعی جمود فکرى )مدرسی، 

 .ّارزیابیّنهاییّجایگاهّمنطقّدرّفهمّمعارفّدینی۳ّ.۳

دانان نباشد، هاى يادشده مورد پذيرش همۀ منطقهرچند ممکن است برخی از کاستی
توان انکار کرد که منطق ارسطويی در دستيابی کامل به هدفی که براى آن تدوين شده، نمی اما

ها، توفيق کامل نيافته است. هاى لغزش فکرى و جلوگيرى از آنيعنی شناسايی همۀ سرچشمه
 .حال، در قلمرو خاص خود از دقت و کارآمدى چشمگيرى برخوردار استبااين

دهی شناسی، کشف مجهولات، شناخت مغالطات، سامانهايی همچون مفهومدر عرصه
بخشی به تفکر، منطق ارسطويی همچنان جايگاهی ممتاز دارد. افزون بر ها و نظماستدلال

اين، بسيارى از قواعد آن ريشه در ساختار فطرى ذهن انسان دارد و افراد در زندگی روزمره، 
گاهی از اصطلاحات منطقی، به طور ناخودآ  .گيرندگاه از اين قواعد بهره میحتی بدون آ
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توان ناديده گرفت. تاکنون نيز نظامی جايگزين که رو، منافع فراوان اين دانش را نمیازاين
هاى آن را جبران نمايد، ارائه نشده بتواند به طور کامل نقش آن را ايفا کند يا تمامی کاستی

آيد. اين دانش کمکی به شمار می ترين ابزارهاىاست. در موضوع فهم دين، منطق يکی از مهم
ديگر، سازد و ازسوىاز يک سو پيش از ورود به معارف دينی، ذهن را براى فهم دقيق آماده می

پس از مواجهه با متون دينی، در فهم بهتر معارف، تمييز صحيح از سقيم، کشف مجهولات 
 .رسان استو استنباط نتايج يارى

توجهی از فقه بسيار برجسته است؛ زيرا بخش قابلهمچنين جايگاه منطق در علم اصول 
مباحث الفاظ و تحليل مفاهيم بر مبانی منطقی استوار است. از همين رو، بسيارى از فقهاى 

 .اندشيعه در طول تاريخ، فراگيرى منطق را پيش از ورود به فقه و حديث ضرورى دانسته
 :نويسدالله جوادى آملی در اين زمينه میآيت

ناپذير براى تفکر انسان است و شيوۀ تعليم دلال منطقی، سنتی فطرى و خللروش است
گاهی از قواعد منطق، احتمال خطا در  کتاب و سنت نيز بر همين اساس استوار است. بدون آ

 .(۱۱۱و  ۱۴۶، صص۱۷۱۱انديشه همواره وجود خواهد داشت )جوادى آملی، 
معيار تشخيص »و « حق از باطلترازوى سنجش »زاده آملی نيز منطق را علامه حسن

ترين علوم براى جويندگان معرفی کرده و آن را از ضرورى« انديشۀ صحيح از انديشۀ ناصحيح
 .(۷۶۰، ص۱۷۰۶داند )نصيرى، حقيقت می

 .ّکارکردهاّوّفوایدّفلسفهّدرّفهمّدین۴ّ.۳

ده است. رفلسفه نيز در طول تاريخ اسلام نقش مهمی در تبيين و تعميق معارف دينی ايفا ک
 :اند ازترين فوايد آن عبارتمهم

 تقويت قوۀ استدلال و توانايی اقامۀ برهان؛ .1
 هاى هستی؛کمک به شناخت بخشی از حقايق و واقعيت .2
 دين و دورى از تقليد در اعتقادات؛ساختن زمينۀ پذيرش آگاهانه و استدلالی اصولفراهم .5
 تحکيم و تعميق مبانی اعتقادى؛ .1
 و دفاع عقلانی از دين؛ گويی به شبهاتپاسخ .3
 ايجاد آمادگی ذهنی براى فهم معارف عميق قرآن و روايات؛ .2
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اى )فرامرز قراملکی، رشتهگسترش افق فکرى و ايجاد ظرفيت براى مطالعات ميان .3
 به بعد(؛ ۷۱۵صص، ۱۷۷۵

 گرايی افراطی؛ايجاد نوعی تعادل فکرى و دورى از حس .8
هاى فرضاقض، اصل عليت و ساير پيشبررسی مبانی بنيادين علوم، مانند اصل تن .1

 (؛۴۴۵، ص۱۷۰۵معرفتی )مظفرى، 
که علامه طباطبايی هاى متعالی وجود؛ چنانتقويت معنويت و توجه به ساحت .11

کنندۀ تقوا معرفی میگيرى معنوى و تقويتفلسفۀ اسلامی را همراه با نوعی جهت
 .(۱۷۱، ص۱۷۱۵کند )گلی زواره، 

 هایّفلسفهکاستیهاّوّترینّچالش.ّمهم۵ّ.۳

ويژه برخی مکاتب فلسفی، در کنار آثار مثبت، برخی انتقادها نيز نسبت به فلسفه، به
 :مطرح شده است

که علامه وجود نقدها و مناقشات جدى دربارۀ برخی مبانی حکمت متعاليه؛ چنان .1
جعفرى از نقدهاى علامه حائرى سمنانی بر مباحثی مانند وحدت وجود و اصالت 

 (.۱۱۶-۱۱۵، صصسپیده باوران، 1585وجود ياد کرده است )حکيمی، 
به باور برخی از منتقدان فلسفه  -عدم موفقيت ملاصدرا در اثبات معاد جسمانی  .2

ى از انديشمندان فلسفی رود و شمارکه از ضروريات دين به شمار می -اسلامی 
 (.، سرتاسرمعاد جسمانی، ۱۷۰۷اند )حکيمی، نيز به اين مسئله تصريح کرده

 توجهی برخی مکاتب فلسفی به بررسی مستقل حدود و قلمرو عقل؛کم .5
 تهمچون مبحث اصال ،هاى بنيادين فلسفهفرضعدم بررسی جامع برخی پيش .1

 ؛اسلامی ۀفلسف
ها با مبانی سازى آنهاى دينی براى هماهنگآموزهگرايش برخی فيلسوفان به تأويل  .3

 فلسفی؛
هايی از طبيعيات فلسفۀ ارسطويی به دليل ابتناء آن بر برخی نظريهفروپاشی بخش .2

 .(۱۱۶، ص۱۷۰۴هاى نادرست )رضوى، 
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 .ّجایگاهّفلسفهّدرّتعمیقّفهمّمعارفّدینی۶ّ.۳

سيارى از عالمان برجستۀ شده، بهاى مطرحباوجود اختلاف مکاتب فلسفی و برخی کاستی
اند. از منظر اين تر دين دانستهاسلامی فلسفه را عاملی مؤثر در ايجاد آمادگی براى فهم عميق

سرشار از معارف عقلی، مباحث وجودشناختی و دقايق  بيتگروه، قرآن کريم و روايات اهل
 .ها نيازمند آمادگی ذهنی و قدرت تحليل عقلی استاند که فهم آنحکمی

عنوان ابزارى براى افزايش ظرفيت عنوان جايگزين وحی، بلکه بهاساس، فلسفه نه بهبراين
فهم و تعميق ادراک معارف دينی موردتوجه قرار گرفته است. هرچند اين مسير، تنها راه دستيابی 

 .تواند نقش مهمی در ارتقاى سطح فهم و تحليل ايفا کندبه معارف دينی نيست، اما می
 بيتتوجهی از روايات اعتقادى اهلطبايی معتقد است که بخش قابلعلامه طبا

مشتمل بر مباحث عميق عقلی و برهانی است و بدون آشنايی با منطق و فلسفه، دستيابی به 
کند که بسيارى وى همچنين تصريح می .فهم دقيق بسيارى از اين معارف دشوار خواهد بود

تر شدهرفتند، در پرتو حکمت متعاليه روشنشمار می از معارفی که در گذشته از متشابهات به
 .(۱۴۶، ص۱۷۱۵؛ طباطبايی، ۷۴و  ۱۰تا، صصاند )حسينی طهرانی، بی

آخوند خراسانی نيز بر اين باور بود که فهم عميق معارف اعتقادى بدون پشتوانۀ فلسفی و 
از مباحث اعتقادى اى ندارند، در بسيارى کلامی دشوار است و کسانی که از علوم عقلی بهره

 .(۷۱۵، ص۱۷۰۵ناگزير به تقليد خواهند بود )مظفرى، 
داند که وظيفۀ فهم، تحليل و حل مسائل عميق شهيد مطهرى نيز فلسفۀ الهی را دانشی می

 بيتهاى بلند قرآن و اهلاعتقادى را بر عهده دارد و معتقد است بدون آن، بسيارى از آموزه
صورت تقليدى پذيرفته خواهند شد )مطهرى، شوند و يا بهتبديل مینشده يا به معماهايی حل

 .(۷۶۱، ص۶، ج۱۷۱۷
ويژه منطق و فلسفه، اگر در چارچوب برآيند مباحث پيشين آن است که علوم عقلی، به

هاى توانند در تقويت بنيانصحيح و با رعايت حدود و قلمرو خود به کار گرفته شوند، می
شبهات، دفاع عقلانی از دين و تعميق فهم معارف اسلامی نقش گويی به اعتقادى، پاسخ

تنها رو، فراگيرى اين علوم براى افراد داراى استعداد و توانايی لازم، نهمهمی ايفا کنند. ازاين
 .رسدهاى تخصصی علوم اسلامی ضرورى به نظر میسودمند، بلکه در برخی حوزه
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 گیری.ّنتیجه۴

ويژه منطق و فلسفه، از جايگاهی مهم که علوم عقلی، به بررسی مباحث پيشين نشان داد
توانند در فرايند فهم، تبيين و تعميق و تأثيرگذار در منظومۀ معرفتی اسلام برخوردارند و می

آفرينی کنند. تحليل مبانی عقلی و شواهد نقلی بيانگر آن است که اين علوم، معارف دينی نقش
هاى مؤثر در دستيابی به فهمی دقيقجمله مقدمات و زمينه در کنار ساير ابزارهاى معرفتی، از

 .آيندهاى دينی به شمار میتر از آموزهتر و عميقتر، منسجم
شده نشان داد که منطق و فلسفۀ رايج هاى مطرححال، بررسی انتقادات و چالشدرعين

رو، نيستند. ازاينها خالی ها و محدوديتهاى بشرى از برخی کاستینيز همانند ديگر دانش
نه رويکرد افراطی در تقديس مطلق اين علوم موجه است و نه رويکرد تفريطی در نفی کامل 

ها گيرى از ظرفيتکند که ضمن بهرهها اقتضا میها. مواجهۀ علمی و منصفانه با اين دانشآن
شان نيز هايها، در جهت اصلاح، تکميل و ارتقاى مبانی و روشو دستاوردهاى ارزشمند آن

 .تلاش شود
گيرى علوم عقلیِ پويا، کارآمد و سوى شکلرسد حرکت بهاساس، به نظر میبراين

متناسب با نيازهاى معرفتی جهان اسلام، ضرورتی انکارناپذير است. مقصود از چنين 
هايی است که ضمن برخوردارى از استحکام عقلی، با مبانی رويکردى، توسعه و تعميق دانش

عارف اسلامی هماهنگ باشند و بتوانند در خدمت تبيين، دفاع و گسترش آموزهوحيانی و م
هاى غنی قرآن کريم گيرى از ظرفيتهاى دينی قرار گيرند. همچنين اين علوم بايد ضمن بهره

هاى معاصر نيز غفلت نورزند تا ، از دستاوردهاى معتبر علوم و دانشبيتو ميراث اهل
 .ر با مسائل نوپديد فراهم شودوگو و تعامل مؤثامکان گفت

ها، توان نتيجه گرفت که منطق و فلسفه، باوجود برخی محدوديتدر نهايت، می
ترين ابزارهاى عقلانی در فهم معارف دينی، تحکيم مبانی اعتقادى، پاسخهمچنان از مهم

يی به شبهات و دفاع علمی از دين به شمار می و گيرى سنجيده رو، بهرهآيند. ازاينگو
ها، میروشمند از اين علوم، همراه با نقد و بازانديشی مستمر در مبانی و دستاوردهاى آن

اى کارآمدتر از علوم عقلی اسلامی و تعميق هرچه بيشتر گيرى منظومهساز شکلتواند زمينه
 .فهم دين در عصر حاضر باشد
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